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A B S T R A C T 

The difference in interpretative views is the result of several factors that the 

examination of the interpretation process can reveal the effect of these 

factors. The purpose of the present research is to reread the process of 

interpretation of the Miqat verse "Felma Tajali Rebbe" in accordance with 

one of these important factors, i.e. interpretation trends. The research method 

is analytical and based on description and explanation: describing different 

sayings and interpretation products, then explaining the diversity of views 

through analyzing the way the commentator interacts with the primary 

sayings in the light of trends. The findings of the research showed that the 

interpretation products in verse 143 of A'raf include two types of interpretations 

in the figurative sense and the real sense. Commentaries in the light of the 

theological trend by not giving priority to the plan of the opposite sayings, 

make the manifestation the meaning of appearance and use the appearance 

of God on the mountain in the direction of sight, while the theological trend 

has had an effect on the process of this verse in only one interpretation. Other 

trends have created different products in their process.  The final result of the 

analysis of the interpretation process showed to what extent this process is 

unique for each interpretation text and how much it is necessary to conduct 

more rational and detailed investigations in the interpretation process. 
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 »مقاله پژوهشی«

های  تجلی ربه« در همخوانی با گرایش سوره اعراف »فلما    143  بازخوانی تفسیر آیه 

 کلامی و عرفانی 
 

 زهرا خیراللهی 

 

 چکیده 

تواند نحوه اثرگذاری  های تفسیری معلول عوامل متعددی است که بررسی فرآيند تفسیر میاختلاف ديدگاه
ربه« در  اين عوامل را آشکار کند. هدف تحقیق حاضر، بازخوانی فرآيند تفسیر آيه میقات »فلما تجلی  

های تفسیری است. روش پژوهش، تحلیلی و مبتنی بر  همخوانی با يکی از اين عوامل مهم يعنی گرايش 
ها از طريق  های تفسیری، سپس تبیین تنوع ديدگاهتوصیف و تبیین است: توصیف اقوال مختلف و فرآورده
های تفسیری یق نشان داد فرآوردههای تحقها. يافته تحلیل نحوه تعامل مفسر با اقوال اولیه در پرتو گرايش 

تفسیر عرفانی،    در معنای حقیقی. در  اعراف شامل دو گونه تفسیر است درمعنای مجازی و  143در آيه  
گرايش کلامی با    در پرتو  تفاسیر  مقامات عرفانی است و  تجلی به معنای رؤيت محسوس، منشأ احوال و
کنند و از ظهور خدا بر کوه در جهت رؤيت  ظهور معنا می اولويت ندادن به طرح اقوال مخالف، تجلی را  

می  دراستفاده  است.    حالی  کنند  بوده  اثرگذار  آيه  اين  فرآيند  بر  تفسیر  يک  در  تنها  گرايش کلامی  که 
  اند. برخی تجلی را مجازی )دلیلی بر محصولات متفاوتی را در فرآيند خود پديد آورده   های ديگر  گرايش

اند. نتیجه نهايی تحلیل فرآيند تفسیر ضی نیز معنای حقیقی يعنی رؤيت خداوند دانسته و بعوجود خداوند(  
های فرد است و چقدر ضرورت دارد بررسی  به  نشان داد تا چه حدّ اين فرآيند برای هر متن تفسیری منحصر 
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 طرح مسئله 

های اثربخش در تدبر  محوری يکی از روش تفسیر در رويکرد مسئله 
دهد تاريخی آراء مفسران در آيات قرآن نشان می  ن است. بررسیآقر

آنچه در اين میان بیش    .رويکردهای متفاوتی در بین آنها وجود دارد
عدم    از پیش به اين تحقیق و پژوهش جهت پرهیز از پراکندگی و

می ضرورت  در  انسجام  مؤثر  عوامل  میان  تعامل  چگونگی  بخشد 
. بررسی مکانی است  فرايند تفسیر با دگرديسی موضوعات زمانی و

گرايش با  آشنايی  و  رويکردها  از اين  برخاسته  که  متفاوتی  های 
است وش  مقتضیات و ادوار مختلف  بهترين    رايط خاص  شناسايی 

قبال تفسیر با مقومات وآيات می  روش در  مارا  خصوصیات   تواند 
 بازتولید منطقی خاص ياری رساند.  در بازآفرينی و نیز آيات و

می  منظر  دو  از  را  تفسیر  فرآورده مقوله  کرد:  بررسی  توان 
نگريم  تفاسیر میتفسیری؛ فرآيند تفسیر. وقتی از منظر نخست، به  

کند اختلافات تفسیری بسیار در هر آيه از قرآن  آنچه جلب توجه می
مورد  امری  تفسیری  محصولات  تفاوت  اينکه  سوای  است.  کريم 
تأيید هست يا خیر، پرسشی که ذهن هر محققی را به تأمل سوق  

دهد، علت اين اختلافات است. برای تبیین علل پیدايش تفاسیر  می
مثابه  يد از منظر دوم به تفسیر نگريست؛ يعنی تفسیر را به با  متعدد،

در  يافت.  را  فرآيند  اين  مؤثر  عوامل  و  گرفت  درنظر  فرآيند  يک 
( از منظر  143تحقیق حاضر، تفسیر آيه »فلماتجلی ربه« )اعراف:  

های شود و از میان علل ممکن، به نقش گرايشدوم بازخوانی می
ش اصلی آن است که فرآيند تفسیر شود. پرستفسیری پرداخته می

گرايش  تأثیر  تحت  موجب آيه چگونه  و  گرفته  قرار  مفسران  های 
 های متفاوت شده است؟پديد آمدن ديدگاه 

برای پاسخ بدين پرسش، از روش توصیف و تبیین استفاده شده 
مثابه »فرآيند« که در  های تفسیر به است. براساس تعريف مشخصه

ها انواع ديدگاه   اين است که  سعی برد شد،  متن تحقیق گفته خواه
تحلیل    مورد توصیف وها از دوره تدوين تفسیر به بعد،  و تطور آن
کلامی تعامل مفسران با اقوال تفسیری    . در بخش پايانی،قرار گیرد

هايی که بیان شد در پرتو تعامل با برای رسیدن به ديدگاه  عرفانی  و
 بازخوانی خواهد شد. های تفسیری گرايش
 

 مقدمه 
موضوعاتی است که شايسته است در راستای آن   »تجلی خدا« از

رو در طول تاريخ مورد  اين  دقت فراوانی به عمل آيد. از  نگری وژرف
  است. به ويژه عرفا، قرار گرفته توجه مفسرين، متکلمین، فلاسفه و 

يکی از   آن،  تفسیر  شرح و  وشود: اين اصطلاح  گفته می  همچنین  و
 رود. شمار میترين اصطلاحات عرفان اسلامی بهژرف  دشوارترين و
 ( 598 ،1 ،1366)خرمشاهی، 
در  «تجلی»عارفان   می   معنا  دو  را  کار  دربه  معنای   گیرند: 

زبان رمز، از   بابرخی    شناسی، ومعرفت  معنای  شناسی و درهستی
حقیقت   نیز از تجلی خورشید  جهان و  خورشید حقیقت در آينۀتجلی  

 گويند. در آينۀ دل سخن می
  بر همین اساس است که ايزوتسو بر اهمیت تجلی در انديشۀ»

می تاکید  عربی،  وابن  می  ورزد  مسائل  تصريح  از  بحث  کندکه 
های  ابن عربی چیزی جز تفسیر تجلی از منظر  فلسفۀ  مختلف در

اريفی که در متون عرفانی از تجلی شده است  تع  گوناگون نیست.
گر  ها به جلوه توان از آناند که می شناسانهجملگی تعاريفی معرفت

 ( 588، 14، 1385)موسوی، «شدن حقیقت در آينه دل تعبیر کرد.
های گوناگون مطرح است، ساحت  در  با اين وصف، تجلی خدا

همین امر باعث    و  هستی، در قلب عارف، و همچنین در قیامت.  در
ای پیدا کند، همچنان  ويژه  تجلی در ادبیات عرفانی جايگاه  تا  شده

در اسلامیيسا  وها  نیايشقرآن،    که  متون  عنوان    ، ر  نحو  اين  به 
 خورد. چشم می بارزی به
آن تجلی ذات اقدس احديت مطرح گشته   در  کهمشهوری    آيه
 . است اعراف( /143) آيهاست 

يت در  ؤيت شهودی خدا، رؤرتجلی خدا،  قبیل:    موضوعاتی از
های قابلیت  و  محسوس، استعداد  غیر  يت محسوس وؤآخرت، ر  دنیا و

يت  ؤر  تجلی خدا و  رهیافت به  های کامل، درانسان   گوناگون افراد و
 یهای گوناگونساز ديدگاه امثال آن، عناوينی است که زمینه  الهی، و

 ه است. شد
از ظهور    نمايند ومعنی می  »ظهور«  تجلی را  کلامیمفسران  »

بر کوه  استفاده میؤدر جهت »ر  اعراف(  /123)  خدا   کنند، و يت« 
ازسنت اشعری  »ر  گرايان  اثبات  به  میؤآن  خداوند«    و ،  رسنديت 

يت« سخن  ؤشیعی براساس اين آيه از »نفی ر  خردگرايان معتزلی و
آن را    نتیجۀ   دانسته وتجلی را دلیلی بر »وجود خداوند«    گويند ومی

  « کنند.آشکار شدن اقتدار و استیلای حق تعالی بر کوه تفسیر می
 ( 588، ص 14، ج1385)موسوی، 

 های گوناگون و ديدگاه   نیزخدا در آيه مزبور    رؤيتدر راستای  
است، شده  ابراز  جمله    فراوانی  و  حسی،  رؤيتاز   رؤيت   شهودی 

و  رؤيتعقلانی،   اقوال   .اخروی  دنیوی  است  درصدد  نوشتار  اين 
بررسی قرار دهد    را مورد تحلیل و  آيه مزبور   فرآيند تفسیر تفسیری و  

 شود. و در نهايت ديدگاه نگارنده بیان می
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 شناسیمفهوم

همچنین  گرايش،  و  تفسیر  اصطلاح  دو  از  مراد  حاضر،  بخش  در 
 روشن خواهد شد. ، اعراف 143به کار رفته در آيه  هایواژه

 
 تفسیر: فرآیند/ فرآورده. ۱-۱

ساختار   نظر  از  بنابراين  است؛  تفعیل  باب  مصدر  »تفسیر«  واژه 
صرفی، بر فرآيند تفسیر دلالت دارد. منتهی اين اصطلاح در ساحت  

ها و ماحصل فعل تفسیر نیز اطلاق شده دانش تفسیر، بر فرآورده 
ز شود، ااست. هر فرآورده تفسیری که به صورت متن ادبی ارائه می
هايی پارهمتون ديگر اسلامی )فقه، کلام و ...( که دربردارنده شرح

است، قرآن  ويژگی  بر  می با  متمايز  يا  1شود:  هايی  همه  حضور   .
متن؛   در  قرآن  از  مراجع مشهور؛  2بخشی  اقوال  نقل  مقايسه  3.   .

(. اين  163، 1389قرآن با ساختارهای ابزاری و ايدئولوژيک )کالدر،  
رت تمايز متن ادبی تفسیر را به درستی در اختیار قرار  سه ويژگی قد

کند؟  دهند. اما چه چیز خود متون تفسیری را از هم متمايز میمی
های يک ها و افزودهپاسخ، فرآيند است. گزينش اقوال، چیدمان آن

به   وابسته  زيادی  حدود  تا  مفسری  هر  برای  که  متن  به  مفسر 
دلبستگی  ها،دانش و  شکل  علايق  را  تفسیر  فرآيند  اوست،  های 

فرآيند16۷دهد )نک. همان،  می بررسی هر  اين اساس، در  بر   .) ، 
است   و ديدگاهلازم  معلوم  دارد  تفسیری وجود  متون  در  هايی که 

با اقوال طبقه آنگاه چگونگی تعامل مفسران   کلامی و  بندی شود، 
بر  عرفانی اثرگذار  و  دخیل  عوامل  بر  مبتنی  تبیین  ،  تفسیر  فرآيند 
 گردد. 

 

 گرایش تفسیری 

اصطلاحاتی وجود دارد که فرازبان اين    در ترمینولوژی دانش تفسیر،
در   بیشتر  هرچند  اصطلاحات  اين  است.  داده  شکل  را  دانش 

فرآوردهطبقه میبندی  گرفته  کار  به  زيادی ها  حدود  تا  ولی  شوند 
را   تفسیر  فرآيند  از  بخشی  توصیف  میتوانايی  ممکن  کنند.  نیز 

به ويژه وقتی   -کاستی، ناهمسانی و ضعف تعاريف اين اصطلاحات  
بر اهل    -گیرد  ها صورت میيابی فرآورده محور براساس آن مصداق

های مجزا بررسی شده است )نک.  فن پوشیده نیست و در پژوهش
اين1390جلیلی،   با  اثر(.  سراسر  کم  حال،،  از  و نقصيکی  ترين 

گرايش،  بردیکار از  مراد  است.  »گرايش«  اصطلاحات،  اين  ترين 
دلبستگیدانش و  )شاکر،  ها، علايق  است  مفسر  ؛  48،  1382های 

و  (.38  ،1388مؤدب،   گرايش  که  است  توضیح  به  روش   لازم 

که هر مفسر برای تفسیر يک يا چند آيه از  است  ای  تفسیری شیوه
کار ه  ه ابزاری که در تفسیر ببستگی ب  غالباً  کند وقرآن انتخاب می

ومی عقل  براساس  گاهی  مفسر  دارد.  و    برد  نقل  براساس  گاهی 
تفسیر    ،پردازد اما در فرايندن به تفسیر میآزمانی به کمک خود قر

شود که فهم مراد، تنها  با توجه به متن مقامات تفسیری مطرح می 
ها عبارتند از سیاق، شأن  پذير است. آن مقام در آن مقامات امکان 

سوره، آيات قران با ديگر آيات و توجه به  نزول آيه، فضای نزول  
روايات و ... . شکل متکامل تفسیر با کنار هم نهادن تمامی مقامات 

 ممکن است. 
تفسیر پیش از آنکه به صورت يک دانش مستقل شکل گیرد،  

برای مقاصد  فقها و اديبان از آن    علمی بود که محدثان، متکلمان،
(. بدين نحو که علمای  ۷3،  1390کردند )پاکتچی،  خود استفاده می

ها گفتند. پس به نحو مشخص تفسیر آنتفسیر هم می،  آن علوم
های تفسیری  های ايشان بود. گرايش دربردارنده تمايلات و مهارت

بر تعداد آن ها به مقتضای هر اولیه در طول زمان تداوم يافتند و 
ا ديدگاهعصر  براساس  تحقیق،  اين  در  شد.  تفسیری  فزوده  های 

گرايش  نقش  بحث،  مورد  آيه  درباره  و مطرح  فرآيند  بر  که  هايی 
 اند مشخص شده است. ها مؤثر بوده گیری آن ديدگاه شکل
 

 واژه تجلی 

وی »تجل است  شئ  اظهار  هم  «  الماشطه  یاز  »جلت  است  باب  ن 
جلوه« ساخت.یيزيبا  ،آرايشگر  العروس  نمايان  را  عروس  و    های 

»لا   ریتعب که  لِیلّجَيقرآن  الّتِقْوَها  گونه  ن يا  اعراف(   /18۷«)وَهُ  اها 
هنگام قیامت را جز خدای متعال به شما معرفی ر شده است که  یتفس

 )«ی»تجل ، 1410، یمازندران شوبآشهر ابن (نخواهد فرمود.
، الکشف الظاهر  و:لْاصل الجَ  ن آمده است: یچننیز    «مفردات»در  

جَ خبر  جل یوق،  یّلومنه  نظي«  یو»تجلّ  .یّاس  است  ذات  به  ر  یا 
تَاِ  هارِالنّ»وَ ولیل  /2«) یلّجَذا  وي  (  امر  به  نظ  ا  است  ا مّلَ»فَ  ر یفعل 

 ( «ی»تجل ، 1383، یاصفهان راغب)اعراف( /143«)لِبَجَ لْلِ هُبُّرَ یلّجَتَ
، انکشاف است  ی« به معنایّ: »تجل آمده است  «قی التحق»  در  و
خلاف بطون   ،همچنان که ظهوررود،  میبه شمار    ض خفاءیکه نق
سبحان   یخدا   پنهان بود وروز    /شمس(3 (ها«یلّجَ  ذااِ  هارِالنَّ»وَ  است.

شب کنار زده   یوقت  /لیل(2)«یلّجَذا تَاِ  هارِ»والنّ  ن پرده را کنار زديا
 )122، 1، 1430، یمصطفو )ان گشتيشد روز نما

»الحمد   ن آمده است: ی چن   ز ی منان)ع( ن ؤ ر م ی ام   ی انات نورانی در ب   و 
با  ک را    سپاس خدای سبحان   شکر و  بخلقه«   هِقِلْلخِ  ی المتجلّ   ، لل  ه 
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خود،  ساخت.  آفرينش  نمايان  بندگانش  بر  را  خويش   عظمت 
آسمانیش »   ا ي   ( 108  خطبه   البلاغه، )نهج  کتاب  در  سبحان   -خدای 
را با    او   خلائق   که بدون آن عظمت خويش را نمايان ساخت،    - قرآن 

ببینند،  داد و   ی يقدرت والا به سبب    چشم سر  به   که از خود نشان 
 ( 14۷  خطبه ،  لبلاغها )نهج   . « قهار خويش   سلطه خاطر ترساندن آنان از  

 

 در قرآن  خدا یتجل 
گونه که گذشت تجلی در قرآن کاربردهای متعددی دارد. در همان

يا »علم الهی« است    آيات موضوع تجلی يا »نهار« است و  يرسا
که موضوع تجلی در آن خود ذات اقدس احديت   مشهوری ولی آيه

در    تفسیر  رو به تحلیل واين  از  ،است  اعراف(  /143)میقات  آيه  ،است
 خواهیم پرداخت.مزبور  آيۀن پیرامو
رَمَ ل  نا وکَقاتِ یم لِ  ی ـموس  ا جاءَمّلَفَ  ر نظُاَ  ینرِاَ  ربِّ  ه قالَبُّه 

تَلَ  قالَ  کَیلَاِ انظُولکِ  یرانن  فَبَالجَ  یلاِر ن  ه  کانَمَ  ر قَ ان استَل 

تَمّ لَفَ  یرانتَ   سوفَفَ لِ ربُّ  یلّجَ ا  دَلَعَ جَ  لِبَلجَه    یموس  ر وخَ  ا  کّه 

 .نَینؤمِالمُ لُو ا اَنَواَ کَیلَ اِ بتُتُ قالَ فاقَا اَمّ لَفَقا عِصَ

 پروردگارش با او   و،  آمد  گاه مقرربه وعده  یپس آنگاه که موس
،  خودت را به من نشان ده، »پروردگارا کرد: عرض، سخن آغاز کرد

،  کوه بنگر  نيا  به  یول،  ديد  ی»هرگز مرا نخواه  گفت:  نم«یتا تورا بب
جا در  ماند  یاگر  ثابت  خواه،  خود  هنگاميد  یمرا  که    ی د«! 

)ع( ینموده و موس  یمتلاش  آن را،  کرد  یپروردگارش بر کوه تجل
ا،  افتاد  مدهوش  عرضه    و  هآمد  هوش به    یموس  گر يد  بار   نکهيتا 

  توبه کردم و،  یمنزه  یت يمحدود  هر نقص و  خداوندا تو از  داشت:
 اعراف( /143).خواهم بود مؤمنان من سرآمد  

مطرح است    یفراوان  یرینکات تفس  ت وسؤالا ه  ي ن آيگرچه در ا
و جواب اکتفا    سؤالبه چند    قسمت  ل هريذ  در  ،جهت اختصار  یول 

 شد.  خواهد
 

 ملاقات با خدا 
 منظور از »میقات« چیست؟ « قاتنایلم یفلما جاء موس»

موسیب حضرت  الواح  یبرا،  سبحان  یخدا  و(  ع)ین  ،  گرفتن 
- )ع( بلادرنگ به قرارگاهیحضرت موس  مقرر گشته است و  یموعد

گونه که هماننجا يدر ا است. ناءیس که همان طور ،رودمی -قاتیم
حضرت    با ،  ديگویفرشتگان بدون واسطه سخن م  با  گانهيآن ذات  

ر واسطه کما ی»من غ  .کندیآغاز سخن مه  بدون واسطز  ین  )ع(یموس
 ( 232، 2، 1415، یض کاشان ی کلّم الملائکه«)في

 تکلم با خدا
ل یستۀ تحلين مجال مطرح است که شايدر ا  یتسؤالا   »وکلمه ربه« 

 است:  یبررس و
 کلام چه بوده است؟ یمحتوا .1
و  . صوت و2 به جوهرین   کلام عرض است  ا،  ازمند  ن يجوهر 

 عرض کدام است؟
،  الل است می کل  )ع(یحضرت موس  یژگيوکه  گونه  ا همانيآ  .3

 مطرح است؟ یخاص یژگيوز ین امبر بزرگ اسلام)ص(یپ یبرا
 ی ر »وکلم الل موسینظ  »وکلمناه«  نجا نفرمود يکه در ا  دقت شود

بلکه  ،  نساء(  /164موسی به گفتگوی ويژه پرداخت )  خدا با  و  ما«یتکل
ت ير متکلم وحده که نشانگر عنایسو ضمکياز    »کلمه ربه«  :فرمود

کار برده شده است که  ه  ب  »ربه«  گر واژۀ يد  یاز سو  شتر است ویب
داد يهمچنان که در رو  است.  یتر یعاطف   یریتعب  ،انیاز نظر فن ب

موسی را به خود نزديک    ا«یّبناه نج»وقرّ  د:يفرمایم«  منيا  یواد»
 م(يمر /52)او نجوا کرديم. با ساخته و

 

 محتوای سخن 
 است؟کلام چه بوده  یحال محتوا

 کَ تُیفَطَاصْ  یانّ  یاموسي»  شودمیاستنباط    یه بعدين نکته از آيا
 ن« ياکرالشّ  نَمِ  نْوکُ  کَتُیْما آتَ  ذْ خُفَ  یلامکَ وبِ  یت رسالَاس بِالنّ  یلعَ
 ی نش وي)ع( وگزیل از حضرت موسیمقام تجل  ، مقامعراف(  ا  /144)

 به مردم است.   یدستورات اله  و  یابلاغ وح  و  امین امبریبه عنوان پ
سبحان گرفته   یف را با همۀ وجودش از خدا يکه منشور وظانيا  و
 سپاسگزار باشد.  را شاکر و  یخدا بزرگن نعمت يا یدر ازا و
 

 خدا رؤیت
را  مخصوص  ت  يعنا  و  ژهيآن توجه و،  )ع(یکه حضرت موس  یتوق
درصدد سرور آمده    و  به وجد،  احساس نمود  یساحت قدس ربوب  از

ش يمحبوب خولقاء  به  ،  با همۀ وجود  چشم ودل و  با گوش وبرآمدکه  
  ک« یانظر ال  ی»رب ارن  که:  نمودت  يؤر  یرو تمنا ن ياز ا  د.ينائل آ

 کنم.   نظر  توبه ان تا يخود را به من بنما
ا اختصار مطرح    ی فراوان  هایسؤال  قسمتن  يدر  با  که    است 

 خواهیم پرداخت:  جواببه  و نموده گزينش  را هاآن از برخی
ا  ي،  شخص خود  یبرا،  ستیک  ی)ع( برایحضرت موس  یتمنا  .1

 ش؟يهمراهان خو قوم و یبرا
 ت محسوس؟يرو ا يبوده  یت شهوديؤر یراستا ن تمنا دريا .2
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مدّنظر بوده    یت حسيؤچه نوع ر،  محسوس بودهت  يؤر  اگر  .3
 است؟
ابراز شده است که   یگوناگون  هایدگاه ين قسمت ديا  ریتفس  در
 : خواهد شداشاره  هابه آن 

 

 های تفسیری دیدگاه
 خود.  ینه برا ش بوده است ويقوم خو ین درخواست برايا. 1
 . ینه عقلان نه محسوس و بوده و یت شهوديؤن ريا. 2

 ن تمنا را داشته است. يخودش ا  ی برا  محسوس بوده و  تيؤن ريا.  3

 

 تمنای رؤیت برای قوم 

قوم بوده    یبرا  سؤالن  يکه ا  اندگفتهگر  يد  یبرخ   و  یمحقق طوس 
 ( 534، 4، تایب، ی لقومه«)طوس یموس سئل»و .خود ینه برا و

تنها بوده   )ع(یا حضرت موسيکه آنيدر ا  سد:ينویم  یفخرراز 
لکن ،  اختلاف است،  اندنموده  یرا همراه  مقام اون  يز در ایا قوم او ني

چرا ،  تنها بوده است  )ع(یانگر آن است که حضرت موسیه بيظاهر آ
  ی نف   ،صی ن تخصيا  و،  افتهياختصاص به ذکر  ،  فين تشريکه در ا
 ( 353 ،1420،14 )فخررازی، کند.یماعدا م حکم از

ن درخواست يکه اديگر نیز بیانگر آن است  ن قرائن  یهمچن  و
خود  ک«ینظروا الي»ارهم  :فرمودیخود بوده وگرنه مشخص  یبرا

 « یرون ي»لن    فرمود:یز مین  و  را به بینند  تا تورا به آنان نشان بده  
ديد. نخواهند  مرا  ان ی)ابوح  ؛(335  ،14  ،1420  ،ی)فخرراز  هرگز 

 ( 165، 5، 1420، یاندلس
 

 رؤیت شهودی

 عقلانی ت  يؤنه ر  و  یت نه بصريؤن ريا  د:نيفرمایم  یعلامه طباطبائ
ر،  است شهوديؤبلکه  طبا).است   یت  ، 8،  141۷،  یطبائعلامه 
 ( 141، ۷، 1381، یآمل یجوادو نیز ر، ک،  241ص

ا حضورنا،  نجايدر  مشاهدۀ  که  نماند  انکار   یگفته  قابل  خدا 
ن  يرو ان يسبحان فوق آن است که مجهول باشد از ا  یخدا،  ستین

روا  ریتعب در  که:يبلند  است  آمده  جاهل«   ات  کل  عند    »معروف 
،  نبرد  یش پيبه خو  یست کسیرا ممکن نيز  (91،  1،  1405،  ی نی)کل

،  1381،  یآمل  ی)جواد.الل است  ی ن ربط الیع  یشتن هر انسانيخو  و
  و   یت عقلي ؤر رینظ،  یشهود  و  یت قلب يؤر،  هين آيدرا  یول   (15۷،  ۷

 ست.یسازگار ن الجبل« ی»انظر ال با یفکر
 

 رؤیت حسی 

ست که  ین  یچ مانعیه  :کرده استمرقوم  ن  یز چنیالل نعلامه فضل
از    علاا  دحنظر محسوس اراده کرده باشد بلکه    )ع(یحضرت موس

،  1309،  اللعلامه فضل)  .شودمین نکته استنباط  یه هميآ  یفضا
10 ،239 ) 

مبیتفس نیر  رین  عيؤز  ا  و  ینیت  را  تبنيمحسوس  ن  ییگونه 
 کند: یم

ارن ال  ی»رب  قلب و  ک«یانظر  با  ترا  مشاهده    پروردگارا  عقلم 
ن  ینمودم ول برابر چشمانم  ن  يا  و  یشو  یز متجلیدوست دارم در 

اق به ساحت یشدت اشت  ی)ع( از رو یبود که حضرت موس  یسخن
 ( 214 ،1)مغنیه، بیتا،  ابراز داشت. یربوب

 انظر   ی»ارن  که منظور ازنيگر ا يدگاه ديد  :سدينویم  یزمخشر
که در  ،  انيبنما  پروردگارا آن چنان خودت را  :ن است کهيک« ایال

به   ث آمده است که:يهمچنان که در حد،  کمال وضوح ترا بشناسم
د  یهمچون ماه شب چهارده مشاهده خواه  پروردگار خود را  یزود
که   خواهد کرد  یشما تجل  یبراچنان  سبحان آن  یخدا  یعني،  کرد

 ( 156، 2، 140۷) زمخشری،  شب باشد. یدن ماه در پهنايبسان د

چ یه  رسدبه نظر می  واست.    ه ناسازگاريز با ظاهر آیدگاه نين ديا
محسوس بوده    شخص خود و  یت برا يؤن ريکه ا  شته باشدندا  یبعد

آنست    ی»ان  د:يفرمای آنجا که م  در  ،من باشديا  یت در واديؤر ریو نظ
  من حولها«   النارو  یان بورک من ف  ی»نود  اي  و  نمل(  /۷)  نارا«

 خواهد آمد. یشتریل بیتفصديدگاه  اين یراستا در نمل( /8)

  ت محسوس است ويؤن راستا به ريدر ا  زیعاشور ن  کرد ابنيرو
 که: کند یه میگونه توجنيا

  و   ش رتبه شناختيباعث افزا،  تي ت ذات اقدس احديرؤ  یتمنا
ز استوار  یچرا که قرارداد ملاقات بر دو چ،  خواهد شد  یاله  معرفت

دن یکه شن،  دن سخن اویشن  ديگری  و  شخص  دن ذاتيد  يکی  :است
 ی رکن ثان  یرو تمنا  ن ياز ا،  داده است  رخ  )ع(یحضرت موس  یبرا
  یریقبل از فراگ  یامبریست که پی ن  یمانع  و  دانپروریدر سر م  زین  را

 و ،  نداشته باشد  یاله  نول شؤیم به تفصعل،  یاز ساحت قدس ربوب 
خدا  نيبد که  است  پ  یجهت  به  خویسبحان  حضرت  يامبر  ش 

  )ابن عاشور،   طه(  /114علما«)  ی »قل رب زدن   فرمود:  محمد)ص(
 ( 2۷۷ ،4 بیتا،

امبر  ید است که پیار بعیبس  دگاه ابن عاشور ناتمام است ويولکن د
که در آن رتبه بلند از معرفت   )ع(یهمچون حضرت موس  یعظمتبا  

 خبر باشد. یت محسوس خدا بي از عدم رو، قرار دارد یقدس ربوب
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 نقد آن دیدگاه ابن جزی و

طاقت چنین ديداری را    برخی بر اين باورند که: حضرت موسی)ع(
نظیر حضرت نوح)ع(،  چونيت محال نیست ؤنداشت وگرنه اصل ر

 شد. عتاب می سؤالبر اين 
توان اين آيه را دلیل بر  نمی  نويسد:ابن جزی در التسهیل می

محال بودن رؤيت خدا دانست، چراکه علت نفی را نه محال بودن  
موسی می بود،    و  داند.بلکه عدم طاقت حضرت  رؤيت محال  اگر 

چه در جواب حضرت  شد، نظیر آنتندی داده می  جوابی توام با زجر و
»فلَاتَسْئَلْنِ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ انیّ اعَِظُکَ اَنْ تَکوُنَ    آمدکه:  نوح)ع(

 مِنَ الْجاهِلینَ«
هرآينه من ترا    مکن.  سؤالچیزی را که بدان علم نداری از من  

و نموده  می  ارشاد  اين برحذر  از  قرار  دارم  جاهلین  زمره  در  که 
 ( 301، 1، 1416قرناظی، )ابن جزی  هود( /46بگیری!)

سیاق آيه دلیل    ابن جزی تمام نیست، چون اولا:  گفتارولکن  
نفی رؤيت محسوس است. ثانیا: آيات فراوانی داريم که بیانگر عدم  

و نظیر:  محدوديت  است  سبحان  خدای  بودن  حس   غیرقابل 
 انعام(  103) / احزاب(133ف(، )ه/ک45)حديد( / 5۷)

 . مجرد بودن خدای سبحان. 1  نکته است:آيات مزبور بیانگر چند  
اولین وبی  .2 اولین  بودن آن وجود مقدس که  آخرين   نهايت 

 آخرين است. 
بی   .3 علم  دارای  وخدای سبحان  است  و  نهايت  آشکار    هیچ 

بر آن احاطۀ   که خدافوق سریّ نیست مگر آن   و  هیچ سرّ  پنهان و
ايت است، نهعلمی دارد. همچنان که خدای متعال دارای قدرت بی

و  و و  هیچ کوچک  نیست مگر آن  ذره و  بزرگ  که در خورشیدی 
نهايت مستلزم وجود قدرت بی  علم و  و  قلمرو قدرت پروردگار است

نهايت خواهد بود. بنابراين چگونه ممکن است خدای با عظمت  بی
 يت حسی باشد؟ؤقابل ر محدود گشته و

يید قرار گرفته  أمتون اسلامی نیز مورد ت  اين موضوع در روايات و
تفسیر کوثر وهمان  است. در  يعقوب جعفری  که  در   طور  حويزی 

جابر بن عبدالل انصاری از نبی اکرم)ص( نقل    تفسیر نورالثقلین از
چه در آخرت    را چه در دنیا و  هرگز کسی خدا  د که فرمود:نکنمی

)جعفری،  »لن يری الل احد فی الدنیا ولا فی الاخره« نخواهد ديد.
 (66، 2، 1415حويزی، و ) (181بیتا، 

 

 آن نقد دیدگاه بغوی و
ديدگاه ديگر اين است که: چون استقرار کوه، امر ممکنی است، پس  

بغوی در معالم التنزيل   يت محسوس نیز امر محالی نخواهد بود. ؤ ر 
که رؤيت محال نیست،  دلیل بر اين   گونه استدلال نموده است: اين 

خدای سبحان در اين سؤال نسبت جهل به حضرت اين است که:  
 شومهمچنین نفرموده است که من ديده نمی   موسی)ع( نداده است، و 

 »انیّ لا اُری«، بلکه مسئله رؤيت را وابسته به استقرار کوه نموده، و
 چیزی که وابسته به امر غیر   برقراری کوه نیز امر محالی نیست و 

 (229  ، 2 ، 1420 )بغوی،   ود. محالی شد، خودش نیز محال نخواهد ب 
نیز بايد گفت: گرچه استقرار کوه محال نیست،    در جواب ايشان

سخن در اين است که اگر    ولی سخن از واقعیت است نه ماهیت.
يت خواهد شد، و واقعیت  ؤکوه استقرار خود را حفظ نمود، خدا هم ر

 يت نخواهد شد. ؤپس خدای سبحان ر  عدم استقرار کوه را نشان داد.
يت«، گفته اند مضافی در تقدير ؤ»ر  شبهۀ  برخی برای فرار از

دلیلی    سازگار نبوده وآيه    لکن با سیاق  »ارنی انظر الی امرک«  است:
 ( 335، 14، 1420)فخررازی،   مضاف نیست. بر تقدير

 

 دیدگاه قشیری و ابن عربی
وقتی حضرت موسی)ع( سخن محبوب را شنید گويد:  قشیری می

آن سخن    خود گشته و  مستی شد که از خود بی   چنان دچار سکر و
و ساخت  جاری  زبان  بر  مؤاخذه    اصولا   را  گفتارشان  به  مستان 

الل مجید نسبت به حضرت مگر نه آن است که در کلام  شوند.نمی
 ( 565، 1 تا،شود؟! )قشیری، بیديده نمی موسی)ع( هیچ عتابی

شود،  تر مینزديکهرچه انسان به ديار معشوق    :به قول شاعر   و
، 1416گردد. )ابن جزی،  شدت اشتیاقش به رؤيت معشوق بیشتر می

1، 300 ) 
نیازی که عاشق   -موسی از روی نیاز    :گويدو در جايی ديگر می 

  تمنا کرده که »رب ارنی انظر الیک«  سخن گفته و  -به معشوق دارد  
ه  راستی که انسان کشت   به کمترين حد از نگاه هم قانع بوده، و   و

اين   آری و  اما جواب رد شنید که »لن ترانی«  چنین نگاهی است.
جور :  گويدسان است که شاعر میبدين  چنین است قهر دوستان! و

 تر بخلش از بذلش ظريف   تر وعدلش دلنشین  از  -معشوق  -هوی
 ( 566، 1است! )قشیری، بیتا، 

در عین اينکه رويت حسی را نفی   برخی از عرفا مثل ابن عربی
اثبات می  کند آن را برای اهل ذوق ومی گويد می  کند ومکاشفه 

کند  عبدی که حق چشم اوست، خودش را به وسیله حق درک می
 کند. چون حق عین بصر اوست و حق را با چشم خود درک می  و

کند. )ابن عربی، بی  حق( را درک می   بدين ترتیب هر دو امر )خود و
 ( 301،  4، تا
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طور کلی عرفا در تايید رؤيت محسوس، به زبان ويژۀ خويش ه  ب
»موسی  : گويندعنوان مثال میه اند، بدر اينجا به اظهارنظر پرداخته
به ذوق و وجد آمده بود که    خود شده وچنان از جام کلام ربانی بی

رب ارنی  "  اظهار داشت:  رواز اين  استحالۀ رؤيت را فرا موش کرده و
،  1412)سید قطب،    (؛103  ،4،  1336)فیض کاشانی،    "الیک  انظر

تفصیل   (391،  3،  1424)مغنیه،    (؛1368،  3 به  نهايی  سخن  در 
 . بیشتری در اين ارتباط خواهیم پرداخت

 

 "لن ترانی"امتناع رؤیت محسوس 

 قابل توجه است:  سؤال نیز دو  جادر اين
طور  ه  نیست، يا بيت، برای حضرت موسی)ع( مقدور  ؤاين ر  .1

 کلی خدای سبحان ديدنی نیست؟
  به طور کلی چه در دنیا و  در دنیا چنین امری امکان ندارد، يا   .2

 نیست؟  پذيريت حضرت احديت امکانؤچه در عقبی، ر
که خدای سبحان به هیچ وجه اين تعبیر ظهور قوی دارد در اين 

  و  تستطیع ان ترانی«»لن    لذا نفرمود:   و   شود.چشم سر ديده نمی  با
يت برای افراد ويژه  ؤکه: رنه اين  »لن ترانی فی الدنیا« و : کهنه اين 

)ثعلبی نیشابوری،    نفرموده است  »لن اُری«  ممکن است چون که
 ( 803، 2، 1380)ابوبکر، عتیق بن محمد،  (؛2۷5، 4، 1422
»لَنْ يروَْ    که مربوط به قوم موسی)ع( بوده که منظورنه اين  و
اين   نی« در  دارد  اقوی  ظهور  بلکه  طورباشد،  به  خدای   که  کلی 

 يت نیست.ؤسبحان قابل ر
 

 گزینش، نقل و چینش اقوال 
طور که گفته شد فرآيند تفسیر يعنی نحوه گزينش اقوال و طرح  همان 

آن  چینش  می و  اثر  گرايش  چون  عواملی  از  که  رفتارهای  ها  پذيرد. 
در    اعراف قابل توجه است.   143اولیه، در آيه  متفاوت مفسران با اقوال 

يت  ؤ يت قلبی بوده نه ر ؤ ر روايات شیعی تنها معنای مطرح برای آيه،  
ن تنها خردگرايان معتزلی به اين  تسن اهل  که در میان    حالی   در   حسی 

  . آيه قائلند   يت حسی را در ؤ متکلمین اشعری معنای ر   معنا التزام دارند و 
  و از يک طرف   معتزله   و  بر اين اساس، مضمون روايات تفسیری شیعه 

در اين    از هم منفک و متمايز است.   از طرف ديگر   گرايان اشعری سنت 
 . شود قسمت به ارزيابی دو ديدگاه با تفصیل بیشتری پرداخته می 

 يت است و در اخرت ديده خواهد شد.ؤخدا قابل ر. 1
 خرت آدنیا ويت است در ؤ. خدا غیر قابل ر2

آنان که به طور  :  (گرايان اشعریسنت)  يتؤاستدلال قائلین به ر
 گويند:می  يت هستندؤمطلق قائل به ر

بیند را می  بیند وآن کس که خودخدای سبحان خود را می  (الف
کبری   اين صغری و يت است وديگری نیز او را خواهد ديد.ؤقابل ر

شود خدای سبحان خود را  میکه گفته  اين  کدام صحیح نیست.هیچ
از ذات خويش   و  بیند بدين معناست که بر خود علم حضوری داردمی
ای میان بارۀ مقدمۀ دوم نیز بايد گفت هیچ ملازمهدر  ب نیست.يغا

يت  ؤويژه که گفته شده مقصود از ره  اين دو مقدمه وجود ندارد ب
 خدا مشاهدۀ ذات به علم حضوری است. 

در صورت معدوم بودن غیرقابل    يت است وؤگواه بر ر  ،وجود  (ب
اين ملاک برای خدا نیز مطرح است، بنابراين خدای    يت است؛ وؤر

 يت خواهد بود.ؤموجود قابل ر
ر،  وجود  جواب: شرائط  از  به  ؤيکی  تامه،  علت  نه  است،  يت 

وجود ر  شهادت  قابل  که  مجرد،  امور ؤامور  نظیر  نیست  هم  يت 
علم که در نفس انسان وجود دارد    کراهت، و  نفسانی، همچون اراده،

محض است پس    خدای سبحان مجرد  يت هم نیست.ؤولی قابل ر
 يدرک الابصار.  وهو  قابل رؤيت نیست لاتدرکه الابصار

موجب   ندارد و يت هیچ نوع پیامد نادرستی دربرؤاعتقاد به ر (ج
 شود. نمیيا تشبیه به خلق  حدوث ذات يا حدوث چیزی در ذات و

ر  جواب: که  است،  روشن  هم  استدلال  اين  بدون ؤپاسخ  يت 
مرئی انجام نگیرد   تا تقابل میان چشم و  و  پذير نیستتقابل امکان

 يا عرض بودن است.  لازمۀ تقابل، جسم و  پذيرد وديدن امکان نمی
روايات   اين ديدگاه به برخی از آيات وديدگاه رؤيت در آخرت:    (د

»وجوه يومئذ ناضره الی ربها   اند.استدلال نموده   نیزنظیر موارد ذيل  
 فجر(   /22»وجاء ربک والملک صفا صفا«)  و  قیامت(22-23ناظره«)

 .نظائر آن و
اينجا به   در  چنین دلالتی ندارد و نظر  آيات مزبورکه    حالی  در

ی ي که خدای سبحان در جاوضوح امر است نه اين   معنای توجه و
جای    از  که خدايا اين  و  کنند.ای او را نظاره میعده   مستقر گشته و

شود. در  ديده می  و  آيدصف ملائکه می  در  کند وخود حرکت می
يا آيات خداست که به وضوح    الهی و  به معنای امر   »ربک«  اينجا نیز

می اين   شود.مشاهده  غیر  ودر  جسمانیت  به  قائل  بايد  يا    صورت 
ی خدا يبرای خدا شويم که با ساحت قدس کبرياعوارض جسمانی  

 سازگار نیست. 
در   به روايت ذيل نیز استناد شده است که نبی اکرم فرمودند:

»تَرَوْنَ   قیامت خدای خود را خواهید ديد، بسان ديدن ماه در شب بدر
الْبدَْرِ«  رَبَّکُمْ لَیلَهَ  الْقَمَرَ  تَرَوْنَ  کَما  الْقِیامَهِ   ، 139۷)بخاری،    يوْمَ 

 ( ۷021ح
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 جواب: روايت مزبور از نظر سند مخدوش است، زيرا: 
منتهی می برجستۀبه »ابوهريره«  از شاگردان  کعب   شود، که 

لسان   نماست، که گاهی روايت استادش را ازيهودی مسلمان   الاحبار
چون کعب پیامبر)ص( را درک نکرده    کند ونبی اکرم)ص( نقل می

 آن را نداشت که روايت خود را به رسول خدا نسبت دهد.  جرأتبود،  
به خاطر سه  حالی  در ابوهريره  از   سال  که    ونیم مصاحبت، قسمتی 

 داد.افکار وآرای خود را به رسول الل)ص( نسبت می
در سند اين روايت »قیس بن ابی حازم« وجود دارد که بغض  » 

را پیوسته در دل داشته است، گذشته از اين در اواخر عمر دچار    علی)ع( 
او اخذ حديث    از   کرد و در همان حال نیز نقل حديث می   فراموشی شد، و 

به طور مسلم    خبر واحدی بیش نیست و ،  همچنین اين روايت   و   شد. می 
  چرا که مطلوب از عقیده و   تواند سند عقیدتی باشد، چنین خبری نمی 

روايت مخالف  لذا    آور نیست خبر واحد يقین   يقین است و اذعان    ايمان و 
گونه که قبلا  از سوی ديگر همان  . فاقد ارزش خواهد بود  قرآن است و 

»لن يری الل احد فی الدنیا ولا فی    هم اشاره شد، نبی اکرم فرمود: 
 ( 252- 181الاخره«)قاضی عبدالجبار، بیتا،  

روايت جابر قابل جمع  حال به فرض صحت روايت ابوهريره، با  
روايت ابوهريره چنین است    تشبیه در   صورت که منظور از است بدين 

آشکار است که به همان    که: در قیامت شهود الهی به قدری جلی و 
توان مشاهده کرد خدا را  وضوحی که ماه را درآسمان شب چهارده می 

 به معرفت او نائل آمد.   توان شهود نموده و هم به همان وضوح می 
با توجه به بیان مزبور، و وجود بی ر بناب  مجرد بودن    نهايت و اين 

يت محسوس  ؤ چه در آخرت، ر   وجه چه در دنیا و حضرت احديت، به هیچ 
 (؛ 1ج   ، )ن.ک: الاهیات سبحانی   آن ذات مقدس، ممکن نخواهد بود. 

 

 شیعی(  )خردگرایان معتزلی و ت محسوسیؤر ینف
در  ، سبحان یمطرح است که: چرا خدا ديگری  سؤال ن مجال يدر ا

 ا ي  یل ا گُير نار  ینظ  یز در نوریناچ   اگرچه  خاص  یاجلوه  زینجا نيا
ارائه نفرمود؟   ..اي  و  یدرخت سرسبز ا  را  مقدس   یکه در واد ن يبا 

موس به حضرت  آن  یابتدا  درخت  «نار»)ع(  شد  در  داده  و   نشان 
به ،  زینجا نيدر ا،  فضاهمان    با تصور  )ع(یموس  ايد و گویسپس شن

نموده   آرزو،  را   یقدس ربوبات  یتجل   از  یاجلوه  و  آمده  تيؤر  یتمنا
 است؟

 ی ست که خدای)ع( درصدد آن نیست که حضرت موسین  یشک
ش  یبا تمام هست  ت وينهایگونه که هست در کمال بسبحان را آن

آن    ست. ویر نيپذامکان   یزین چیاست که چن  یهيبد،  ديت نمايؤر
 ن امر واقف است. يز بر این یالهامبر بزرگ یپ

ايگو در  رويا  مقام  خداين  د  یکرد  سازوکار  به   ی گريسبحان 
نشان   امتیام قیق  تا  آدمبنیبه همۀ    )ع( ویکه به حضرت موس،  است
د  يرا نشا یکس ست وین یت حسيؤقابل ر ،تينهایب یخداکه  دهد

 .را داشته باشد یين تمنایچن، ی الهقدس که از ساحت 
 

 معراج  ت دریؤر
ت  يؤدر شب معراج خدا را ر  اکرم )ص(  یاند که نبن گمانيبر ا  یبرخ

ولقد راه نزله  »که    کنندمیز استشهاد  یه نيبه ظاهر آ  نموده است و

 نجم(  /13) «یاخر
در تأويل آيه فوق بايد را  ي ز ،  ستی دگاه قابل قبول ن ين د ي لکن ا 

آيه »لا   براساس  ) گفت  الابصار«  يدرک  وهو  الابصار    /103تدرکه 
توان خدا انعام ( چشم توان ديدن خداوند را ندارد اما با چشم دل می 

امبر در معراج، آيات عظمت الهی را مشاهده فرمودند. ی در واقع پ   . را ديد 
را با قلب   ی »خدا  د: ي فرما ی راجع به شب معراج م  اکرم)ص(  ی خود نب 

ته ي وما را   ی ته بقلبي أ »فر   . مشاهده نمودم   د نه با چشمان خو   ش و ي خو 
 (289، 9،  1382،  ی)مجلس   (؛ 48،  1،  1403،  ی «)طبرسی نی بع 

ت خدا يؤاز ر  سخناگر  ،  اتيات و چه در روايرو چه در آنياز ا
 .ینه حس بوده و یت قلبيؤر، در معراج مطرح است

 

 نمایش عینی 
  ی نظر  و  یعلم  که ذات مقدسش از نظرینيسبحان به صرف ا  یخدا

دعوت  )ع(  یبلکه از حضرت موس ؛کند یست اکتفا نم یت نيؤقابل ر
به طور عیم بپردازد  محسوس،  و  ینیکندکه  مشاهده  ولکن  »  به 

 « یالجبل فان استقر مکانه فسوف تران یانظر ال

ماجرایدرست نظ ابراه   یر  ف  یک  یرب ارن»  در  م)ع(یحضرت 

 ( 391، 3، 1424، هی«)مغنرهبق /260)یالموت ییتح

انسان    هایش يگرا  در باور و  ینیست که مشاهدۀ عین  یشک  و
 ی همچنان که در ماجرا  کند.یجاد ميا  یشترینان بیاطم  ابلغ بوده و
اسماع خدایذبح  درصدد  یل  ذبح    یخرافسنت    است،  سبحان 

  لکن به صرف دستور و ،  ندیرا برچ  انيخدا  و  هاان دربرابر بتفرزند
آورد یش میپ  یاصحنه  ینیع  طوربلکه به  ،  ديفرمایگفتار اکتفا نم

ان  یسبحان درصدد ب  یز خداینجا نيدر ا،  نافذتر است  ی بس  که ابلغ و
ش ينما  یاصحنه  ینیعطور  ه  د بيبا  و،  ت محسوس استيؤعدم ر

ه  ب که ، طور ابلغ ثابت شوده بان گريد ل ویاسرائی تا بر بن، داده شود
 ندهند.ت محسوس را به ذهن خود خطور يؤر خیال یطور کل
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ابنه و لم تعمل السکین، کانت  ابراهیم بذبح  »ولکن حین امر 
تلک المعجزه ابلغ امرا فی النفوس من الموعظه الکلامیه وکذالک 

، 1409حین طلب موسی عن امر ربه بان ينظر الیه ....« )مدرسی،  
3 ،439 ) 
 

 ریختن کوه  درهم فرو
معنا  کّدَ  « کّا دَجعله  » و  یبه  ویکوب  انهدام  خاک    دن  کسان  يبا 

آثار ظاهر  یزیکه چ  یاگونه به ،  نمودن است باق  یاز  ،  نماند  یآن 
آن لحاظ   کسان شدن با خاک دريد  یق  و،  ن صرف انهدام نبودهيبنابرا

 ( 152، 3، 1403)مصطفوی،  گشته است.
ن يا  از  ان گشته است ویدر کمال مبالغه ب  ۀ مزبوريآ  در  رین تعبيا

  « که فرمود:کاًکوُدْمَ  »صارَ  ن نفرمود:یهمچن  و  «کَّدَنْرو نفرمود: »اِ
 ( 2۷۷ ،4، تایب، )ابن عاشور (؛4۷6 ،1، 1382، )عبدالقادر«کّاًدَ هُلَعَ»جَ

»فاذاجاء وعد   :م کهیخوانیسورۀ کهف م  را در  رین تعبيا  رینظ  و
دکّاء«)  یرب دري  و  کهف(  /98جعله  م  ا  الحاقه   د: يفرمایسورۀ 

 الحاقه(  /14فدکتا دکه واحده«)»وحملت الارض والجبال 
  در  »هو«  ریمرجع ضم  که:ني نجا مطرح است ايکه در ا  یسؤال
چ برميآ  ست؟ یجعل  خدا  به  وی ا  تجلي  گردد  به  الرب یا  »جعل  ؟ 

دکا«،  هیبتجل تجليو    الجبل  »جعل  دکا«،  هیا    ی )هاشم   ؟ الجبل 
  که در  یاگزاره ،  محتمل است  دو  هر  (236،  6،  1383،  یرفسنجان

 ان اوست. يپایقدرت ب  و  یعظمت اله  انگر جلال ویب،  صورت  دو  هر
همچون »نسبت    ت« رايؤسبحان »درخواست ر  یخدا  یيگو  تو
»وتخرّالجبال    د:يفرمای داند آنجا که میبه ساحت مقدسش م  ولد«

 م(يمر /90«) داًن ولَحمهدّا ان دعوا للرّ
د آن ينکتۀ  درگر    کادُ»تَ  د:يفرمایم  «ميمر  / 90»  ۀيآ  که 

استينزديعنی    «هُنْمِ  نَرْطّفَتَي  ماواتُالسّ »جعله   لیو»تکاد«،    ک 
شد  یعني  دکا« ا  و  !حاصل  استيتفاوت  روشن  دو  ب.  ن  ن  یفکم 
 ( 9۷، 1، 1410، شوبآ)ابن شهرن فرقا.يالامر

 

  )ع(هوش گشتن حضرت موسیبی
صعقا«  معناي  خرّ  »وخرّموسی  به  شد  یخرّ  با يسقوط  همراه  د 

قوت در    شدت و  آن حدّت و  که از،  ن حالت يمخصوص به ا  یصدا
 ( 44ص،  3ج، 1430، ی)مصطفو.شودمی سقوط استنباط 

 نْ اَ  دّاًهَ  بالُجِالْ   رُّخِ: وتَشودمیاز نظائر آن اشاره    یکه به برخ
 هُ الَروُّخَ،  حج(   /31) ماءِالسَّ  نَمِرَّما خَانَّکَفَ ،  م(يمر  /19ولدا)  منِحْلرّا لِوْعَدَ
 ( ص /24)نابَاَوَ عاًراکِ  رَّخَ، وسف(ي /100) اًدّجَسُ

موت    که غشوه و، نديحادّ را صاعقه گو د ويصوت شد « ا قعِصَ»
  یبه معنا  صفت است و  «خشن»ر  ینظ  »صعق«  و  آن است.  آثار  از

  ی هوش ی ب  دچار غشوه و  ديدن صوت شدیاست که بر اثر شن  یکس
است. مصطفو   )نک:  گشته  ابن   ؛293ص،  6ج  ،  1430،  یعلامه 

 گونه آمده است:نينظائر آن در قرآن ا  و  (10،198،  1363،  منظور
 یتّحَ  مْهُرْذَفَ،  (زمر  /8) ضِرْاَالْ  یفِ   نْومَ  ماواتِالسَّ  یفِ  نْ مَ  قَعِ صَفَ
 طور(  /45) قونعَصْيُ هِیف یذالَّ مْهُمَوْيا لاقوُي

 ن ترس و يا  أمنش  اين است که:  ديگر  نظر   شايان  سؤال  اينجا
شدت شوق بوده    ا »رهبت«؟ ازيبت«  ی»ه  چه بوده است؟   یمدهوش

 ا از شدت خوف؟ي و
  امبر یپ  یعامل مدهوش  شد:  سؤال که از امام صادق)ع(    یهنگام

وح حال  در  فرمودند:  یاکرم)ص(  بود؟  خاطرب  چه  خدا    یتجل  ه 
 ( 115، 135۷، )صدوق «الل له ی»ذالک اذا تجلّ شان بوديبرا

خود یاز خود ب  هاکه زن  یهنگام،  وسف)ع(يان حضرت  يجر  در
 نه از   بت بود ویه  از،  دنديخود را بر  یها ترنج دست  یبه جا   شدند و
که از رهبت باشد  ،  کندیه اقتضا مينجا چطور؟ ظاهر آيدر ا،  رهبت
 منظور باشد.   دو  گرچه امکان دارد که هر،  »جعله دکّا«  گويدمیچون  

و  در  یمسئلۀ مدهوش اله  ساحت جلال    با  ینجوا  و،  یجمال 
 ی که به اوحد ،  سنگ استگران   و   بس والا   یمنزلت ،  تيحضرت احد

 )ع( ی ائمۀ هد  یاز آرزوها   یکيوسته  یرو پنيا  ازشود،  می عطا    افراد  از
 منزلت بوده است. گاه وين جایهم یتمنا، در مقام نیايش

،  کَ لالِجَلِ   قَعِ صَفَ   هَتَظْولاحَ،  کَ جابَاَفَ  هُتَينادَ  نْمَّمِ  ین لْعَاجْ   یلهِاِ»
 « راًهْجَ کَلَ لَمِوعَ اًرّسِ هُتَیناجَفَ

اجابت    و  یندا دادرا    قرار ده که او  یکسان  مرا در زمرۀ،  بارالها
دربرابر جلال تو مدهوش   او  و  یدر معرض توجهش قرار داد و  ،  کرد

او هم آشکارا   و،  یپرداخت  یيبا او به رازگو  یرو در پنهانني  از  و،  گشت
 ( 659، 1385، )مکارم.فه پرداختیبه انجام وظ

 

 توبه حضرت موسی از چیست؟
سورۀ احقاف مشاهده   در  توانمیرا    مفاد   نيا  ر ینظ  «کَیلَ اِ  تُبْتُ»

 احقاف(  /15) «نَیم لِسْمُالْ نَمِ ینّواِ کَیلَ اِ تُبْتُ ینّاِ» نمود که:
 )ع( یحضرت موس که: توبۀ  ني مطرح است ا  جانيا  که در  یالسؤ

 ست؟یچ از
ازیب  یگوناگون  هایدگاه يد نمونه  به سه  است که  آن    ان شده 

 :شودیاشاره م
 ی منزلت  گاه وين جایچن  در  یکه وقت ،  آن است  یاله  اءین انبأش  .1
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ند  ينما  احراز  یسؤالن  یچن  یرا برا  یلازم است اذن اله  گیرندمیقرار  
نشد.  یچن  و موس  .2ن  ای حضرت  با  مرتکب ،  درخواستن  ي)ع( 

با،  شد  یارهیصغ ميکه  توبه  آن  از  حضرت   -3  کرد.ید  گرچه 
ن توبه از باب اقبال  يا  یول ،  نشد  یانیگونه عصچی)ع( مرتکب هیموس

 وکمال انقطاع بوده است. یکل
دگاه سوم مورد  ين دیهم،  اندفرموده  یخ طوسیگونه که شهمان  و

 ( 538، 4، تایب ، ی)طوسد خواهد بود.يیأت اعتماد و
 

 سرآمد مؤمنان  )ع(حضرت موسی
ا  «نَینمِؤْالمُ  لُو اَ» مان  يگرچه متعلق ا  ست؟ یچ  مزبور  مانيمتعلق 

عدم   و  چون سخن از تجرد آن ذات مقدس   یول،  گسترده است  یبس
مان يمتعلق ا،  ان آمده استیبه م  نجايا  در  ت محسوس يؤامکان ر

 ز همان خواهد بود.ین
من  يا  ریتفس  در  امام صادق)ع( اَنَاَ»د:  يفرمایقسمت   نْ مَ  لُوَّا 

(  ۷32،  4،  13۷2،  یالاسلام طبرس نی)ام« یرلا تُ  کَنَّاَبِ  قَدَّوصَ  نَآمَ
  )ع( رضا  حضرت  و  )ع(یحضرت عل  از،  اکرم)ص(  ینب  از  نیهمچن   و
 ( 66، 2، 1415، یزي.)حون مضمون نقل شده استیهم زین

  ی قل ان صلات »ان دقت است:  يز شاینر در قرآن  ین تعبيا  نظائر
»قل ان کان للرحمن  ،انعام( /163)«نیل المسلموانا اوّ و... یونسک
 (بقره/41ل کافر به)ولا تکونوا اوّ،  زخرف(  /81)«نيل العابدانا اوّولد ف

 

 ها با گرایش تفسیر همخوانی فرایند
های دخیل در  ترين گرايش يند تفسیر در پرتو مهم ادر اين بخش، فر

 د. شوعرفانی( بررسی می اعراف )گرايش کلامی و 143تفسیر آيه 

 
 کلامی  تفسیر 

ن کريم است.  آ اجتهادی قر   های تفسیر عقلی و اين نوع تفسیر از شاخه 
ن برای دفاع از باورهای مذهبی آ در گرايش کلامی، مفسر از آيات قر

  تجلی را  کلامی طور که قبلا ذکر شد مفسران  همان   کند. استفاده می 
)   نمايند و »ظهور« معنی می  بر کوه  ( در اعراف   / 123از ظهور خدا 

آن به اثبات    گرايان اشعری از سنت   کنند، و جهت »رؤيت« استفاده می 
شیعی براساس اين   خردگرايان معتزلی و   رسند، و »رؤيت خداوند« می 

می  سخن  رؤيت«  »نفی  از  و آيه  »وجود تج   گويند  بر  دلیلی  را  لی 
تعالی آن را آشکار شدن اقتدار و استیلای حق   نتیجۀ   خداوند« دانسته و 
 (588،  14،  1385کنند. )موسوی،  بر کوه تفسیر می 

  و نظر   ابصار،  يت ؤپذيرش معنای حقیقی ر  لازمه سخن اشاعره
خداست   بودن  جسمانی  مستلزم  که  است  چشم  به  با   وانداختن 

 والوجود بودن او ناسازگار است و واجب خداوند ساحت قدس ربوبی
ذهنی صورت  نمیهیچ  منطبق  او  با  وای  دنیا  در  نه  در    گردد  نه 

مراد از اين    :اندضی گفتهعبشايد به همین جهت است که    آخرت.
قطعیؤر ويت  وترين  روشن  ترين  است  علم  به   مراحل  آن  تعبیر 

علامه طباطبايی   قطعیت آن است و  رؤيت برای مبالغه در روشنی و
می حضوری  علم  را  علم  می  داند اين  اين  :گويدو  از  گونه  تعبیر 
بر مبنای    (308  ،8،  138۷بايی،  طبا ط معلومات به رؤيت شايع است. )

ملاک ن  آيت به معنای مجازی در کلام قرؤباور کلامی شیعیان ر
 نه حقیقی.  است و
قلبی  ؤطرفی در روايات شیعه هم رؤيت را در معنای ر  از يت 

را نمیتعبیر کرده از جمله کلام اند و معنای حقیقی رؤيت  پذيرند 
های خود فرمود: خداوند ای از خطبهامام رضا )ع( که در ضمن خطبه 

او ظاهر است اما ظهورش مانند    يگانه است اما نه يگانه عددی و
بینیم. ور ساير موجودات نیست که ما به مباشرت خود آنها را میظه

ماه نیست   طلوع خورشید و  او متجلی است اما تجلیش مانند تجلی و
 ( 3۷، تابیدر انتظار طلوعش به جستجو برآيیم .... )صدوق،  تا

های بحث  )يکی از زمینه البته بعضی از مفسرين شیعه مثل طبرسی  
مجمع   تفسیر  و در  کلام  حوزه  از    البیان  که  است  کلامی  مسائل 

های بسیار مهم در اين تفسیر بوده و مرحوم طبرسی توجه خاصی  حوزه 
که در تفسیر آيه ابتدا معنای رؤيت تجلی  با وجود اين به آن داشته است(  

همان    مقصود از رؤيت   که دهد  سپس توضیح می نمايد،  حق را مطرح می 
اولًا معتقد است که موسی رؤيت را  رؤيت با چشم ظاهر است، زيرا  

که اگر مراد او    حالی   برای قومش درخواست کرد، نه برای خودش، در 
درخواست خود   نداشت که  وجود  اشکالی  بود،  درخواست تجلی حق 

سوره شريفه مريم    91- 90موسی هم باشد. ثانیاً اين درخواست را با آيه  
نسبت دادن فرزند  کند؛ به اين معنا که همچنان که زشتی  مقايسه می 

تعالی نیز آشکار است.  به خداوند روشن است؛ زشتی رؤيت جسمانی حق 
داند، در حالی  ثالثاً توبه موسی را مربوط به اصل درخواست رؤيت می 

که اگر نظر وی در تفسیر آيه، رؤيت قلبی بود، دلیلی برای توبه او وجود  
 ( 46۷  ، 1،  136۷  )طبرسی،  . نداشت 

 
 تفسیر عرفانی 

تفسیر  در تفسیر قرآن که در توضیح واست  تفسیر عرفانی گرايشی  
جويد. های عرفانی بهره میباورها و آموزه  شهود و آيات از کشف و

افزون بر ظواهر،  ن  آتفسیر عرفانی بر اين مبنا استوار است که قر
توان شهود عرفانی می  هايی است که از طريق کشف ودارای باطن

 به آن دست يافت.
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برانگیزی  مل أ شهود( نظرات ت   عرفا بنا بر مبنای خاص خود )کشف و 
اند. روشن نبودن ديدگاه عرفا  ابراز داشته در خصوص آيه مورد بحث  را  
زمینه را برای  اشاعره در برخی مسائل    و های بین آنان  نیز شباهت   و 

اشاعره قلمداد کردن    ی رو به نحوی دنباله   پیوند دادن آنان به اشاعره و 
 . ساخته است   آنان مساعد 

خوريم که ظاهر آنها  گاهی به برخی از عبارات ابن عربی برمی
گويد:  اعراف می  143مثلا در ذيل آيه    ،کندديدگاه اشاعره را القا می

رؤيت ) مذکور( نسبت به زمان حال نفی نشده بلکه نسبت به زمان  
است. شکی نیست که خدا بر کوه ا ادات »سوف« نفی شده  ب  آينده و

مند شد. با اين تجلی  که کوه، امر حادث بود و  حالی  تجلی کرد در
دانیم که رؤيت رب که موجب اندکاک کوه شد  پس ما اين را می

بنابراين منعی   ؛کوه او را ديده است  برای کوه حاصل شده است و
که  ويژه  ه  ندارد که موسی هم در حال اندکاک حق را ديده باشد ب

شود که )برای رؤيت(  نفی هم برای آينده است. با تأمل روشن می
ب ندارد.  وجود  همان  ه  مانعی  موسی)ع(  برای  صعق  که  خصوص 

 ( 384،  3 تا،اندکاک برای کوه است )ابن عربی، بی
می يافت  نثر  يا  نظم  به  نیز سخنانی  مولوی  آثار  که  در  شوند 

آثار    مطالعه ابیات وآورند. با  توهم رؤيت حسی را در ذهن پديد می
ظاهری معتقد    شود که گويا وی به رؤيت حسی ومولوی، روشن می

گويد: رسول اکرم در معراج علاوه بر رؤيت حق، عرش بوده، مثلا می
 و ملائکه را نیز مشاهده فرموده است: 

 در تبع عرش و ملائک هم نمود      قصد در معراج ديد دوست بود
 ( 2/2226، 13۷1مولوی، )

می نشان  شواهد  گرايشاين  سده  دهد  همان  از  عرفانی  های 
های  گونه که در دوره نخست بر تفسیر آيه اثرگذار بوده است. همان

های عرفانی آشکارتری وجود دارند که آيه را بعد تفاسیر با گرايش
مشهور به    حتی تفاسیری که  اند.مستند رؤيت محسوس فرض کرده

ن عرفانی  آيه حکمی تفاسیر  از  میانی شیعه  تفاسیر  یستند همچون 
 اند.عرفانی استخراج کرده

های تفسیری که به پیوستگی آيات  رسد برخی ديدگاهبه نظر می
باور داشته اعراف  آيه در سوره  اين  از  را در قبل  اند، نقش روايات 

گونه که در روايات ذکر شده در  اند. همانتفسیر آيه هم لحاظ کرده 
آمده است. بنابراين بايد گفت حتی   اين مطلب به وضوح  اين نوشتار

اند ولی بر تفسیر  اگر مفسران بر پیوستگی میان آيات تصريح نکرده 
 ايشان در اين آيه اثرگذار بوده است.

نگارنده بر اين  با توجه به سیاق آيات،    براساس آنچه گفته شد و

س داشته است، باور است که حضرت موسی)ع( تمنای رؤيت محسو
فضای وادی ايمن که   لکن نه رؤيت ذات اقدس الهی، بلکه نظیر

را شنید، در  ابتدا »نار« ديد و  نیز   سپس کلام خدا  میقات   جريان 
ای از جمال آمده و درصدد است که جلوه   حضرت موسی)ع( به وجد

اين رؤيت  تقاضای    بنابراينبه طور محسوس مشاهده نمايد.    الهی را
محسوس بوده ولی   برای شخص خود واز طرف حضرت موسی)ع(  

آنجا که   ، دراستبلکه نظیر رؤيت در وادی ايمن  نه به چشم ظاهر

نودی ان بورک من فی  »   يا  نمل( و  /۷»انی آنست نارا« )  فرمايد:می

 . نمل( /8النارومن حولها«) 
 

 گیری جهی نت
اهم  یتجل .  1 موضوعات حائز  تب  یت یاز  آنییاست که  ابعاد  ،  ن  در 

 دارد. یينقش بسزا، ینيمعرفت د وعرفانی ، یلامکمختلف 

خدايؤر  و  یتجل موضوعدر   د،  ت  و هایدگاه يبا  انا یاح  متنوع 
مفسرين    اقوال متعددی از ائمه و  ،درباره آيه  م.يشویروبرو م  متضاد

دستمايه  عرفا نقل شده است. پس از دوره تدوين تفسیر، اين اقوال    و
مفسران برای فرايند تفسیر شده است. ايشان در يک فرايند گزينش  

 همچنین افزايش آنها با ارائه ديدگاه جديد و  چینش اقوال اولیه و و
. به رغم اقوال  داننیز بسط متعلقات آن اقوال به تفسیر آيه پرداخته 

سنی، نقش گرايش    تفسیری اولیه متفاوت از سوی مراجع شیعی و
ا محسوس کلامی  رؤيت  در  عرفانی  گرايش  و  مسلکان  شعری 

از سوی   ناچیز است و  خداوند در فرايند تفسیر اين آيه کمرنگ و
نشده  برجسته  رمفسران  ديدگاه  ولی  ناحیه ؤاند  از  که  مجازی  يت 

 . شیعی مطرح شده در میراث تفسیری وجود دارد  متکلمین معتزلی و
سوره اعراف چندان که انتظار    143متن آيات پیرامون آيه    .2

رفت نقش پررنگی در فرآيند تفسیر ندارد. با اينکه در مواردی  می
اين گرايش حضور دارد ولی چنین نیست که مفسر به سیاق و متن  

رسد در اين آيه، سیطره  بیش از اقوال تفسیری بها دهد. به نظر می
 .از توجه و گرايش به خود متن استاقوال بر ساحت تفسیر بیش 

ع  و  سازنهیزم،  محسوس  هایشناخت.  3 مکمل ،  حالنیدر 
 .خواهد بود، یعقل و یشهود هایشناخت

  تقدم دارد. ، یلذت سمع  بر شناخت و، ی لذت بصر شناخت و .4
  بعد   به خاطر آن است که انسان از دو،  تکلم  دن ويد  دن وین شنيا

، یگونه که در بعد قلب گرفته است و همانشکل  ،  ی جوارح  و  یجوانح
معان درک  دارد،  پردازدیم  یبه  محسوس   دوست  نظر  هم  ،  زین از 

 سازد. یرا قانع نم او، ل محبوبیلذا صرف تخ و، ندیببهم  بشنود و
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  سبحان   یخدا  چراکه،  ستین   ريپذامکان  خدا  محسوس   تيؤر  .5
  که، دانسته شيخو یجا بر  کوه  استقرار  بر  متوقف ، را شيخو تيؤر

  « اطی الخ  سمّ   یف  الجمل   لج ی  یحت»  ر:ینظ  است  محال  بر  قیتعل

 (اعراف 40)
  ک و اادر  یدارا،  اعجاز   یاز رو،  یجماد  ممکن است کوه و  .6

 . اوردیتاب مقاومت ن، ا قرآنيخدا  یتجل دربرابر شعور گشته و
 ق اسباب و ي از طر  عالم  امور،  ن است که يعادت بر ا  گرچه  .۷

حضرت  ،  قات«ی»م  یماجرا  در  یول ،  رسدانجام  به  خود    ژۀيو  یرامج
 بدون واسطه اقدام فرموده است. شخصا و تياحد

و  در  .8 حساس  تبل،  سازسرنوشت  موضوعات  صرف  و یبه   غ 
ن،  ارشاد نماشود،  میاکتفا  عيکه  است  ینیش  در   رونياز،  لازم 
موسيؤر  یماجرا حضرت  ماجرا،  )ع(یت  حضرت   یهمچون 
معاد  »  درحضرت    آن  یماجرا  در  زین  و  «یقربان»  در  م)ع(یابراه

روبرو  ،  یربوب  قدس اعجاز از ساحت    و  ینیش عينما  با،  « یجسمان
 که در تفاسیر بايد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.  ميشویم

که  9 نیست  آن  درصدد  موسی)ع(  که حضرت  نیست  شکی   .
آن را  بیخدای سبحان  در کمال  تمام    نهايت وگونه که هست  با 

امکان چیزی  چنین  که  است  بديهی  نمايد،  رؤيت  پذير  هستیش 
گويا در    آن پیامبر بزرگ الهی نیز بر اين امر واقف است.  نیست. و

به  به سازوکار ديگری است، که  مقام رويکرد خدای سبحان  اين 
قیام قیامت نشان دهد که    آدم تابه همۀ بنی  حضرت موسی)ع( و

کسی را نشايد که از    نیست ونهايت، قابل رؤيت حسی  خدای بی
 را داشته باشد. يیساحت قدس الهی، چنین تمنا

براساس   -10 تفسیر  فرآيند  تبیین  که  گفت  بايد  پايان  در 
توصیف گرايش از  کارآمدتر  آيات  موردی  تفسیر  در  تفسیری  های 

يک متن تفسیری از قرآن به يک گرايش خاص است؛ لذا به نظر  
تر بر فرآيند تفسیر و عوامل دخیل  رسد وقت آن رسیده که بیشمی

 بر آن تأکید شود. 
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جواد،   مشکور، اسلامی«،  محمد  فرق  قدس رضوی،   مشهد،  »فرهنگ    آستان 

 .تابی

  دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ سوم، »التحقیق فی کلمات القرآن«،  مصطفوی،

 . ق1430

 .تا، بیبنیاد بعثت قم، »التفسیرالمبین«، محمد جواد، ،مغنیه 

 .ق1424 دارالکتب الاسلامیه، تهران، »تفسیرالکاشف«، محمدجواد، مغنیه،

 . ش1388مبانی تفسیر قرآن، قم، دانشگاه قم، مؤدب، سید رضا،  

  چاپ اول،   المعارف بزرگ اسلامی«،  ة»دائر  محمد کاظم،  موسوی بجنوردی،

 . ش1385 المعارف بزرگ اسلامی، ةمرکزدائر نشر: تهران،

جلال   بديعمولوی،  تصحیح  مثنوی،  نگاه،  الدين،  انتشارات  فروزانفر،  الزمان 

 . ش13۷1تهران، 

تبلیغات اسلامی حوزۀ  ايران،  »تفسیر رهنما«،  اکبر،  هاشمی زفسنجانی،   دفتر 

 . ش1383  علمیه قم،

خراسانی،واعظ  وسرّبلاغته«  محمد،  زاده  القرآن  لغه  فقه  فی    ناشر:،  »المعجم 

 . ش138۷ مجمع بحوث اسلامی،

و   سید يحیی،  ی،يثرب و   »سیر تکاملی  و   اصول  چاپ    تصوف«،  مسائل عرفان 

 . 138۷ انتشارات دانشگاه تبريز، ششم،
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